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دکتر علیرضا زرین
پژوهشگر  و استاد دانشگاه در حوزۀ ادبیات تطبیقی در امریکا

ردّ پایی در غبار
گفت‌وگو با دکتر محمدرضا صابری توکلی

بیش از چهل سال است که سفرنامۀ ناصرخسرو به مثابۀ متنی که یکی از شاهکارهای ادب پارسی است، 
مونس من بوده است. در ابتدا آن را در نخستین و آخرین سفرم به ایران در تابستان 1351 با اشتیاق خواندم 
و از آن پس، هر از چند گاهی به آن پناه برده‌ام و فال گرفته‌ام. سفرنامه برای من به‌سان شعر بوده است: پر 
از رمز و رازهایی که در یک متن عالی نهفته است. زبانی درخشان، ســخته و رک و راست همراه با مزاح و 
فکاهۀ گاهگاهی. در سفرنامه با حضور مستقیم راوی روبه‌رو هســتیم و او به نحوی بسیار سخی و ساده از 
خود و گذار و روزگار خود می‌گوید ـ از تجربۀ سفری که به عزم آن سرزمین اجدادش را رها کرده و پا در سفر 

راههای دور و دراز می‌گذارد.
از سوی دیگر سفرنامه، سفر ذهنی و روحی مردی است که از راه و رســم زندگیِ مأمور  و معذوری در 
دربار زمانۀ خود برگشته و روالی نو و ناشناخته را برای خود برگزیده است. زندگیِ راحت و رفاه معلوم را در 
خدمت ترکان سلجوق ترک گفته و خود را به ماجرای ناشناختۀ سفری طولانی سپرده است. البته مقصد 
اصلی‌ او مکه است، خانۀ خدا و پیامبر و بی‌شک تا آن سوی دیار سلطنت ترکان و سرسپردگی‌های سنتی و 

نکبت‌آور.
کدام یک از ما حاضر اســت که آســانی و رفاه یک زندگیِ اشــرافی را پشت ســر بگذارد و خود را در 
چهل‌سالگی به دست قضا و قدر رها کند؟ ناصرخسرو مردی بود که چنین عزمی کرد و سفرنامه بازتاب و 

نتیجۀ این عزم جزم است.
مصاحبه‌ای که در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی من با انسانی فرهیخته است که قریب هزار سال پس از 
سفر تاریخی‌ ناصرخسرو، ردّ پای او را گرفته و گام به گام او با سفرنامه پیش رفته و به سفری دور و دراز تن 
در داده است و خود نیز در موازات با سفرنامۀ ناصرخسرو، کتابی نوشته است همراه با عکس و توضیح و شرح 

و تفسیر که اخیراً در ایران منتشر شد و جایزۀ جلال آل احمد در مستندنگاری را مشترکاً از آن خود کرد. 
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دکتر محمدرضا توکلی صابری انســانی فرزانه، 
فروتن و پرکار است و امید من این است که در طی 
این مصاحبه، دیگران هم بــا او و کارهایش، به‌ویژه 

عشق و علاقۀ بی‌حصرش به ناصرخسرو آشنا شوند.
 با سپاس از قبول شرکت در این گفت‌وگو، لطفاً 
شمه‌ای از سرگذشت و فعاليت‌های علمی و ادبی 

خود را بيان کنيد.
من فارغ‌التحصيل دانشــكدۀ داروسازى تهران 
هستم و از دانشگاه دومونفورت در انگلستان درجۀ 
دکتری در شيمى پزشىك و فوق‌دكتری از دانشگاه 
اكستر دارم. چند سالى هم در دانشگاههاى ايران و 
انگليس و آمركيا به تدريس و تحقيق مشغول بوده‌ام 
و اكنون هم در كي شرکت انتشارات علمى در آمركيا 

نويسندۀ علمى هستم. در ايران سردبير نشــريۀ طب و دارو بودم و با چند نشريۀ ديگر مانند دارو و درمان، 
پيام و رازى همكارى داشــتم كه اكنون همچنان ادامــه دارد. در آمركيا هم با چند نشــريۀ ادبى و علمى 

همكارى میك‌نم.
 فهرست کتاب‌های منتشر شده‌تان؟

من تاكنون در حدود چهل كتاب در زمينۀ پزشىك، داروســازى، علم، ادبيات و فلسفه ترجمه و تأليف 
كرده‌ام. بعضى از آنها از اين قرار است: فرهنگ داروىي، فرهنگ داروسازى، گياهان داروىي، شش نظريه كه 
جهان را تغيير داد، پیگيرى ديوانه‌وار، چند تا ليس؟چگونه هر چیزی را تخمین بزنیم؟ قوانين، نظريه‌هاى 

علمى و چيزهاى ديگر، به ژنوم خوش آمديد، و چرا اندازه مهم است؟
 از چه زمانی، چرا و چگونه به سفرنامه و ناصرخسرو گرايش يافتید و علاقه‌مند شديد؟

راستش من پنج سال در دبيرســتان ناصرخسرو درس خواندم، سپس ســال آخر به دبيرستان دارالفنون 
رفتم كه آن هم در خيابان ناصرخسرو واقع اســت! بنابراين با نام ناصرخسرو حداقل از دوازده سالگى كه به 
دبيرستان رفتم آشنا بودم، علاوه بر آن شعر »عقاب« او را در دبيرســتان خوانده بودم. ولى سفرنامه‌اش را 

نخوانده بودم.
 چه شد كه به فكر سفر كردن به دنبال ناصرخسرو افتاديد؟

در فروردين سال ١٣٧٩ خورشيدى، يعنى سه ســال پيش از شروع سفر، هنگام خواندن ديوان ناصرخسرو 
متوجه شدم كه درگذشت او در سال ٣٨٢ خورشيدى بوده اســت. با خود گفتم كه سه سال بعد هزارمين 
زادروز ناصرخسرو و چهل و چهار ســال بعد از هزارمين سالروز ســفر او خواهد بود. چه می‌شود اگر به اين 
مناسبت كسى مسيرى را كه او پيموده، بپيمايد و ببيند در اين هزار سال چه تغييراتى حاصل شده است و چه 
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چيزهایى بر جاى مانده و چه چيزهایى از بين رفته و چه چيزهاى نو ديگرى به جاى آنها آمده است و جهان در 
اين هزاره چه دگرگونی‌هایى پيدا كرده است و مردمان چگونه زندگى میك‌نند؟ از آنجایى كه اميد نداشتم در 

آغاز هزارۀ سفر او زنده باشم، تصميم گرفتم كه در هزارۀ تولد او اين راه را بروم و گزارش خود را بنويسم.
 بی‌شک، سوای همپا شدن با ناصرخسرو و در مسیر سفرهای او سفر کردن، شما سفری روحی و 
انديشگی را هم با او دنبال کرده‌اید. در اين‌گونه سفر، سفری روحی و عاطفی، با ناصرخسرو به کجاها 

رفته‌اید؟
به خيلى جاها در طى شش ســالى كه به‌تدريج بخشى از اين سفر دراز را می‌رفتم، شــبانه‌روز با او و با 
كتابش بودم. گوىي كه هميشه همراه من اســت. در لحظاتى در عالم خيال او و برادر و غلامش را رو در رو 

ملاقات كرده‌ام.
 در طول سفرهای خود در مسير سفرنامه، ناصرخسرو هميشه همراه و راهنمای شما بوده است و چه 
بسا گفت‌وگویی درونی با او داشته‌اید، احساس و انديشۀ شما در اين همراهی و همصحبتی چه مسيری 

را طی کرده است؟
مسيرهاى پرپيچ و خمى. از ابتدا كه سفر را شــروع كردم، فكر نمك‌ىردم كه آن را اصلًا به پايان برسانم. 
می‌دانيد كه در ســال ١٣٨٢ )٢٠٠۴ ميلادى( خاورميانه در جنگ و التهاب می‌سوخت(. بخشى از سفر را 
كه در ايران طى كرده بودم، مشكلى نداشت، ولى كشورهاى عربى و نيز تركمنستان و افغانستان بخش‌هاى 
خطرناك آن بود. در ابتداى سفر لرزان و ترسان شــروع كردم، ولى به‌تدريج قوت قلب گرفتم و در مراحلى 
ديگر هيچ خطرى نم‌ىتوانست مرا از راه بازدارد. دليلش هم اين بود كه هرجا ترديد پيدا میك‌ردم، او را در 
پيش چشم خود می‌ديدم كه می‌گفت: »برو... برو فرزند... نهراس«. اين جملات به من نيرو می‌داد و مانند 

كي زره آهنين بود كه در مقابل هر خطرى مرا مصون می‌داشت.
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 ا گر قرار باشد در جســت‌وجوی نقطۀ اوج و حضيضی در سفرنامه باشــيم، به نظر شما در کجای 
سفرنامهخواهد بود؟

تمامى سفرنامه سطر به ســطر مانند كي قطعۀ شيرينى اســت. همه جايش زيباســت. او كي مرد 
چندبعدى بوده است. اوج‌هايش بخش‌هاىي است كه مانند كي انسان امروزى گزارش می‌دهد و اين گزارش 
دقيقى است. جاهاىي كه به توصيف مساجد، كليساها، قلعه‌ها و مردم می‌پردازد و مساحت شهرها را اندازه 
می‌گيرد. جاهاىي كه انسان‌هاى خوب و بد را توصيف میك‌ند. در اين اوج‌ها شخصيت علمى و فلسفى خود 
را نشان می‌دهد. اما جاىي كه عمق شــخصيت او ظاهر می‌شود، در سفر بازگشــت او به بلخ است. به‌ويژه 
بخش‌هاى پرمخاطره كه در عربستان واقع اســت. حضيضى ندارد، جز جاهاىي كه توضيح بيشترى نداده 

است و من تشنۀ آن بودم كه توضيح بيشترى بدهد، حتى اگر شده با كي كلمه.
 همچنين در مورد سفرهای خود شما در همپايی با ناصرخسرو، نقطۀ اوج و حضيض سفرهای خود را 

در کجا و چه وقت تجربه کردید؟
اوج ســفر ىكي هنگام ديدار از مزار بايزيد بســطامى در بســطام بود، هنگامى كه به فكرم رسيد در جایى 
ايســتاده‌ام كه چنين ابرمرد خردمندى هزار ســال پيش از اين ايستاده اســت و بر مزار اين عارف بزرگ 
فاتحه‌اى خوانده است. سپس به راه پرخطر خويش ادامه داده و ســفرنامه‌اى نوشته است. تا به حال نقطۀ 
تقاطع من با او در سطح كي شهر بود، شهرهایى كه او رفته و اكنون پس از طى هزار سال من كه به دنبال 
سايۀ او بودم، از آنها می‌گذشتم و دگرگونی‌هاى زيادى در آنها می‌ديدم. اما اكنون فاصلۀ من با او چند متر 
يا چند سانتی‌متر بود. اى بســا كه اكنون پا در جاى پاى او گذاشــته و اين تجربۀ عظيمى بود. نيز هنگام 
ديدار مزار ابوالعلاء معرى در شهر معره سوريه. رسيدن به مسجدالحرام پس از اين سفر دراز و اولين ديدار 
كعبه. پس از تلاش بسيار موفق شدن به سفر از ســفاجا در مصر به جده با كشتى، ديدار بوسعيد در ميهنه 
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)تركمنستان(، پيدا كردن بعضى شهرها و مكان‌ها كه تا به حال فكر میك‌ردم از ميان رفته است، در حالى 
كه وجود دارد و اسامى آنها تغيير كرده است و يا خرابه‌هايشان به جا مانده است. كشف بعضى مطالب متن 
سفرنامه كه تا به حال مجهول بوده است. اما حضيض ســفرها جاهاىي بوده است كه به مشكل برخورد 
كرده‌ام. رانندگان اذيتم كرده‌اند. جاهاىي كه پليس كشــورهاى مســير راه، مشكل برايم درست كرده‌اند 
و مانع سفرم شده‌اند، مثل ســفر جده به طايف كه پليس در ميان راه، ســوارى حامل ما را متوقف كرد و 
سرنشينان ‌سوارى را پياده كرد و به راننده دستور داد تا مرا به جده برگرداند. ولى فكر كنم كه اوج همۀ سفر 
ملاقات با خود اوست در بدخشان افغانستان، پس از چاپ كتاب كه م‌ىخواهم حضوری آن را به وى تقديم 

كنم.
 خود من، نزدیک چهل سال است که هر از چند گاهی بخش‌هايی از سفرنامه را خوانده‌ام و از زيبایی 
زبان و بيان آن و همچنين انديشه‌های انســان فرهيخته‌ای که در پس و پشت و لابه‌لای این نثر زيبا و 
درخشان نهفته است، لذت برده‌ام و بهره‌ور شده‌ام. برای من، هر بخش و هر صفحه از سفرنامه به‌سان 
شعر و همسان شعری است. به مثابۀ یک متن، سفرنامه در شما چه تأثيراتی به جا گذارده است و چگونه 

رابطه‌ای روحی و انديشگی با آن داشته‌اید؟
براى من هم همين‌طور بوده است و هست. من با ناصرخسرو رابطۀ عميقی پيدا كردم، مانند رابطه‌ای که 
هر خواننده‌اى با نويسندۀ كي كتاب پيدا میك‌ند. منتها فرقش در اين بود كه من سالها با اين كتاب زيستم 
و ماهها سفرنامه در دســت، پا به پاى او حركت كردم و به جاهاىي رفتم كه او نــگاه بر آن انداخته و لمس 
كرده است. اين كتاب راهنماى حركت من در ســفر بود. بارها و بارها آن را خواندم، به‌طورى كه بسيارى از 
بخش‌های آن را حفظ شده‌ام. در طى سفر گوىي كه هر چهار نفر )من و ناصرخسرو، برادرش و غلام هندو( با 

هم حركت میك‌رديم و در گفت‌وگو بودیم و آنها مرا راهنماىي میك‌ردند.
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 شــمه‌ای از اهميت ادبی و علمی و فلسفی انديشه‌های ناصرخســرو را در آثارش به‌طور اعم و در 
سفرنامه‌اش به شکل اخص بيان کنید.

اهميت ادبى ناصرخسرو به علت فارسى نوشتنش است. او از معدود كسانى است كه با آنكه زبان عربى 
را به‌خوبى می‌دانســت، از نوشــتن به زبان عربى خوددارى كرد. به همين علت كتاب‌هاى او گنجينه‌اى از 
واژه‌هاى فارسى است. او توانسته است مطالب فلسفى را به‌خوبى با اســتفاده از واژه‌هاى فارسى بيان كند. 
او كتابى دربارۀ حساب نوشته كه در دست نيســت. از نظر علمى، بخش‌هاىي از سفرنامه به علوم طبيعى 
می‌پردازد. مانند اثر جاذبه بر جزر و مد كه بعدها نيوتن و بعضى دانشمندان ديگر همين توضيح را داده‌اند. 
فلســفۀ او كه در كتاب‌هاى گشايش و رهايش، وجه دين، جامع‌الحكمتين و زادالمسافرين آمده است، بر 
معتقدات شيعۀ اسماعيلى قرار دارد. در سفرنامه كمتر به فلســفه می‌پردازد، بجز چند جا كه با بعضى از 
دانشمندان زمان ملاقات كرده و اشــاره كرده كه با آنها در مورد فلسفه گفت‌وگو كرده است. به‌طور كلى او 
مردى است كه در چهل سالگی به كلى تغيير جهت ايدئولوژكي، فلسفى و سياسى می‌دهد و به قول خودش 
از خواب بيدار می‌شــود. از آن به بعد همۀ آثارش در جهت تبليغ و ترويج تشــيع، مبارزۀ سياسى با تركان 

سلجوقى و احترام به زبان و فرهنگ ايرانى در مقابل اعراب و تركان سلجوقى می‌شود.
 آيا در مورد خاطرات سفرتان چيزى منتشر كرده‌ايد و آيا منتشر خواهيد كرد؟

بلى منتشر كرده‌ام. در چند ســال گذشته كي سلســله مقاله در اين زمينه در مجلۀ ايران‌شناسى در 
آمركيا منتشر كرده‌ام. مجموعه خاطرات اين سفر را كه در واقع ســفرنامه‌اى در سفرنامه است به نام سفر 

برگذشتنى که انتشارات قطره در دو جلد منتشر کرده است.
 اگر قرار باشد که سفرنامه را در يک بند خلاصه کنيد، چه خواهيد گفت؟

خواهم گفت كه شاهكار اســت. اثرى ب‌ىنظير از نظر ادبى، جهان‌بينى اجتماعى و علمى است كه اطلاعات 
زيادى از وضع جغرافياىي، تاريخى، اجتماعى و علمى زمانش در منطقۀ وسيعى از جهان را ارائه می‌دهد.

 يک يا دو نمونه از برجســتگی محتوای علمی ســفرنامه و دانش و دانايی پیشرفتۀ ناصرخسرو را 
توضيح دهيد.

می‌دانيد كه ناصرخسرو همان‌طور كه در آغاز ســفرنامه می‌گويد، دبير ديوانى بوده و در دربار سلطان 
مسعود غزنوى و طغرل سلجوقى كار میك‌رده است و اهل حساب و كتاب بوده است. به همين علت حرف 
بيهوده‌اى كه نتواند اثبات كند نم‌ىزند. تمام متن سفرنامه پر است از مواردى كه نشان می‌دهد چقدر دقيق 
بوده است. هر جا كه خودش اندازه می‌گيرد و مشــاهده میك‌ند ذكر میك‌ند. هرجا كه از كسى می‌شنود و 
خودش آن را نديده و به آن شك دارد، م‌ىگويد درستى آن به عهدۀ راوى است. او مسافت هر شهر تا شهر 
ديگر را اندازه می‌گيرد و هر از چندى در طى سفر مسافت را از شهرى كه بوده است تا بلخ محاسبه میك‌ند. 
مثلًا وقتى به تبريز می‌رسد می‌رود دورادور شهر را با گام‌هايش اندازه می‌گيرد و گزارش م‌ىدهد. وقتى به 
مسجد قبـۃ‌الصخره می‌رود و می‌خواهد آن را اندازه بگيرد می‌بيند بر طاقى اندازۀ مسجد نوشته شده است و 
وى آن را نقل میك‌ند. در طى تاريخ بسيارى اندازه‌هاى مختلفى براى اين مسجد ذكر كرده‌اند كه هيچ كدام 
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اندازۀ واقعى مسجد نيست. تا اينكه در سال ١٨٧۴ كلرمونت گانو باستان‌شناس فرانسوى اين كتيبه را در 
نزدىكي ديوار شمالى مسجد كشــف کرد و همين اندازه‌اى را كه ناصرخسرو ذكر كرده است بر كتيبه ديد. 
يا مثلًا وقتى به بصره می‌رود توضيحى در مورد حالات مختلف ماه و تأثير آن بر كشند )جزر و مد( م‌ىدهد 
كه دانش عميق او را از فيزكي و ستاره‌شناسى نشان م‌ىدهد. در حالى كه تا سال ١۶٨٧ ميلادى كه ايزاك 
نيوتن توضيح رياضى جزر و مد را در كتاب اصول رياضى خود ارائه داد، اروپاييان اين موضوع را نم‌ىدانستند. 
در سال١٧۴٠ ميلادى انجمن پادشاهى فرانسه جايزه‌اى را براى بهترين كسى كه بتواند پديدۀ جزر و مد را 
توضيح دهد تعيين كرد. دانشمندانى مانند دانيل برنولى، آنتوان كاوالرى، لئونار اولر، و كولين م‌كلورين اين 
جايزه را به اشتراك بردند. ديگر اينكه تاريخ‌ها را براساس تقويم قمرى م‌ىدهد كه رسم زمانش بوده است، 
با اين حال چندين جا معادل تاريخ شمسى آن را می‌دهد كه اين كمك زيادى از لحاظ زمان‌بندى سفر او 

میك‌ند.
 اهميت تاريخی، ادبی، و علمی سفرنامه در قياس با سفرنامه‌های معروف ديگر در ادبيات پارسی و در 

ژانر سفرنامه‌نويسی جهان در چيست؟
اهميت اصلى آن اين است كه ميراث گرانبهاىي به زبان فارســى براى ما به‌ جا گذاشته است كه بسيار 
دقيق اســت. وقتى من آن را م‌ىخوانم حس میك‌نم كه فردى با ديدگاه علمى قرن بيست و كيمى دارد با 
من حرف می‌زند. دومين اهميت آن است كه اولين كسى است كه سفرنامۀ حج نوشته و آغازگر اين سنت 
اســت. دومين نفر يعنى ابن‌جبير از قرناطه اسپانيا است كه ١٣٧ ســال پس از وى به حج رفته و سفرنامۀ 
خود را نوشته است. سومين نفر ابن‌بطوطه مراكشى است كه ٢٧٩ ســال پس از ناصرخسرو چنين كرده 
است. ناصرخسرو در طى سفر خود يادداشــت برمی‌دارد و بعدها اين يادداشــت‌ها را به صورت كتاب در 
می‌آورد. ماركوپولو كه غرب‌ىها خيلى به آن می‌نازند ٢٢۶ ســال پس از او به سفر رفته است. هم ماركوپولو 
و هم ابن‌بطوطه خاطرات خود را براى كســى تعريف میك‌نند و آنها اين خاطرات را می‌نويسند. در حالى 
ناصرخسرو در محل و روز به‌روز گزارش خود را می‌نويسد و بعدها آن را به‌صورت كتاب در می‌آورد. به همين 

جهت خاطرات ناصرخسرو بسيار دقيق است.
 سوای دريافت مأموريت و رسالت حجت خراسان از ســوی فرقۀ اسماعيليه در مصر و تأثير آن بر 
زندگانی و انديشۀ ناصر، شما چگونه ارتباطی بين سفرنامه به مثابۀ يک متن، يک درونمايه، يک داستان، 

يک حادثۀ بزرگ در زندگی راوی آن و ساير نوشته‌های او به‌ويژه اشعارش می‌بينيد؟
آثار ناصرخسرو روايت زندگى و ديدگاه فلسفى عقيدتى او است. سفرنامه سرگذشت تحول روحى او و سعى 
در رسيدن به آن چيزى است كه تحول روحى سبب آن شده اســت. در ديوان اشعارش هم به‌طور خلاصه 

سرگذشت اين سفر را م‌ىنويسد وقتى كه م‌ىگويد:
               بر خاستم از جاى و سفر پيش گرفتم	 نز خانم ياد آمد و نز گلشن و منظر

و اين جست‌وجو و ســفر درونى و بيرونى را به خوبى در اين شعر شــرح م‌ىدهد. آن چيز كه سبب 
تحول روحى او شده بود، تغيير ايدئولوژكي و سياسى، يعنى بريدن از غزنويان و سلجوقيان تر‌كزبان بود 
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كه نمايندۀ خليفۀ عرب‌زبان بودند كه در مقابل ايران‌دوستى و فارس‌ىگوىي ناصرخسرو قرار داشت. ديگر 
آنكه تغيير عقيدتى و دينى و برگشت او از مذهب تسنن بود كه خليفۀ بغداد نمايندۀ آن بود و اعتقاد پيدا 
كردن به تشيع و دوستى خانوادۀ پيامبر بود كه فاطميان، كه خود را از اولاد حضرت فاطمه می‌دانستند، 

نشانۀ آن بودند.
 به نظر شما او پيش از ســفر حج به تشــيع تمايل پيدا كرده بود و يا پس از رفتن به قاهره و ديدار 

المؤيدالدين شيرازى؟
فكر میك‌نم همۀ زمينه‌هاى اعتقاد به تشيع پيش از رفتن به قاهره در او وجود داشت. ولى آن خوابى را 
كه می‌بيند مانند كي پتك ضربۀ نهاىي را به او وارد می‌آورد و او از همه چيز دســت می‌شويد. در آن زمان 
سفر كردن به‌ويژه سفر به مكه كار خطرناك و ب‌ىبازگشتى بود. ولى او بنيان فكرى و عقيدتى لازم براى رها 
كردن شغل و شهرت و امكانات را پيدا كرده بود. ولى چون مرد زيرىك بود و در حكومت متعصب سلجوقيان 
كه شيعيان به‌عنوان كي نيروى انقلابى ضد عرب و ضد تسنن در همۀ جهان اسلامى تحت تعقيب و كشتار 
بودند، نمی‌توانست آشكارا بگويد كه به قاهره، مركز شيعيان آن زمان می‌رود. بنابراين به بهانۀ سفر حج راه 

م‌ىافتد و پس از گزاردن حج به قاهره می‌رود.
 به حيث نزدكيی زمانی و مکانی ناصرخســرو و فردوسی، اگر قرار باشــد اين دو را مقايسه کنيم 

مهمترين وجوه مشابه و متفاوت بين اين دو چيست؟
هنگامى كه ناصرخسرو به دنيا آمد، ابن‌ســينا ٢۴ ساله بود. فردوسى شش ســال بعد از تولد ناصرخسرو 
شاهنامه را به پايان رســاند و هنگامى كه ناصرخسرو سفرش را آغاز كرد، فردوســى دوران پيرى خود را 
می‌گذراند. هنگامى هم كه از سفر بازگشت، دو سال پيش از آن ابوريحان درگذشته بود و خيام چهارساله 
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بود. او در سفرنامه از ابن‌سينا سخن می‌گويد، اما چيزى در مورد ابوريحان يا فردوسى نمی‌گويد. فردوسى و 
ناصرخسرو شباهت‌هاى زيادى با هم دارند. هر دو گرايش‌هاى شيعى و ديدگاههاىي خردگرانه داشتند، هر 
دو از تركان سلجوقى و اعراب بیزار بودند و آنها را ب‌ىفرهنگ می‌دانستند و ايران را خيلى دوست داشتند و 
در مورد ايران بيت‌هاىي دارند. فردوسى شاهنامه را به فارسى سرود و ناصرخسرو تمام آثارش را به فارسى 
نوشت، حتى كتب فلسفی‌اش را. البته ناصرخسرو در ىكي از اشعارش اشاره دارد به اينكه كي ديوان شعر به 
عربى دارد، ولى تاكنون چيزى از اين ديوان به‌دست نيامده است. هر دو با حكومت زمان خود در افتادند و 
مجبور به گوشه‌گيرى شدند. هر دو از شعراى بزرگ فارس‌ىزبان هستند. تفاوت آنها اين بود كه ناصرخسرو 
بسيار كنجكاو و جهانگرد و مبلغ سياســى و فردى ايدئولوژكي بود، اما فردوسى اين چنين نبود. فردوسى 
ديوانش را به شرح تاريخ و اسطوره‌هاى پارســى اختصاص داد، در حالى كه ناصرخسرو ديوانش را به دفاع 
از تشيع و تبليغ دينى و سياسى عليه تركان سلجوقى و غزنوى اختصاص داد. ناصرخسرو فردى فاضل بود، 
به اين معنى كه فلســفه، رياضيات، نجوم، طب، ادبيات عرب و فارســى را خوب می‌دانست و در مورد آنها 
كتابهاىي را تأليف كرده و يا چيزهاىي نوشته است كه دانش عميقش را در اين زمينه‌ها نشان می‌دهد. در 

حالى كه فردوسى شاعرى دانا و توانا بود.
 بازتاب و پژواک صدا و ندای ناصرخســرو را به مثابۀ يک شــاعر يا يک اديب در آثار شــاعران و 

نويسندگان بزرگ ايران که پس از او آمدند، چگونه می‌بينید و تفسير می‌کنید؟
به علت محتواى آثار ناصرخســرو كه ضد ترك و ضد عرب و ضد تســنن بود، آثارش و دوســتارانش 
هميشــه مخفى بودند و به اصطلاح قرن‌ها پس از وفاتش او كي روشــنفكر و مبلــغ مذهبى خطرناك و 
مطرود و زيرزمينى محســوب می‌شــد كه تمام آثارش ممنوع بود، زيرا او را ضد دين و قرمطى، رافضى و 
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كافر می‌دانستند و نه تنها روحانيت مســلط آن زمان، بلكه حكومت‌ها هم تا قرن‌ها پس از او به‌شدت با او 
مخالفت میك‌ردند و آثار و طرفداران او را هر كجا كه مي‌ىافتند، نابود میك‌ردند. حتى شيعۀ اماميه زياد از 
او خوششان نمی‌آمد. به‌علاوه او بيشتر از اينكه كي شاعر باشد، كي حيكم بود و برخلاف شاعران ديگر كه 
محتواى شعرشان دربارۀ عشق، مى و معشوق و زلف يار و زيبا‌ىيهاى طبيعت است، قصايد او بيشتر در مورد 
مسائل فلسفى، اخلاقى، دينى و كلامى، ســتايش خرد و تبليغ به نفع فاطميان و  ضد مخالفان آنها است. 
اگر هم از طبيعت و زيبا‌ىيهاى آن ســخن گفته ب‌ىدرنگ نتيجه‌گيرى اخلاقى كرده و پند و موعظه كرده 
است. از اين‌رو كي شاعر اخمو، زاهد و سختگير به نظر می‌آيد. با اين حال او را همرديف شش شاعر بزرگ 
فارسى دانسته‌اند؛ يعنى فردوسى، سناىي، خيام، مولوى، سعدى و حافظ. به اين جهت شعرهايش بجز شعر 
عقاب، كدو، و چرخ نيلوفرى زياد بر سر زبان‌ها نيست. البته بعضى شعرا در اشعارشان اشاره‌هاى ضمنى به او 

داشته‌‌اند. عطار نيشاپورى كه ۴۶ سال پس از ناصرخسرو به دنيا می‌آيد دربارۀ او می‌گويد:
آه او از چــرخ يكــــوان گــذشت        		 ناصرخسرو چون در يمگان نشست

زان چو لعل اندر بدخشان شد نهان 		 چون نبــود او مــــرد ميــدان سگان 
تا نبيــــند روى شــــوم آن گروه 		 گوشــۀ يمگان گــرفت و كنج كــوه 

 چگونه است که در برهۀ نسبتاً کوتاهی از زمان، بزرگانی چون بيرونی، ابن‌سينا، فردوسی، خيام و 
ناصرخسرو پديد آمده‌اند؟ چه شرايط و عوامل زمانی ـ مکانی در پديد آوردن آنان مؤثر بوده است؟

همۀ اين دانشمندان، شعرا، فلاسفه در قرن چهارم و پنجم هجرى م‌ىزيستند كه اوج شكوفاىي علم و 
تمدن اسلامى است. كارى كه با دارالحكمه مأمون و ترجمۀ كتاب‌هاى مختلف علمى به زبان عربى در قرن 
سوم هجرى در بغداد شروع شده بود، در شرق ايران با حكومت‌هاى ايرانى، مانند سامانيان ادامه يافت. علاوه 
بر آن مذهب تشيع به علم و خرد و كارهاى عقلى اهميت م‌ىدادند. همۀ اين افراد فوق داراى اين دو گرايش 

بوده‌اند. توجه به ايران و محبت خاندان پيامبر در ديدگاههاى اين بزرگان مشخص است.
 پيام امروزين ناصرخسرو را در چه می‌بينيد؟ ســوای ارزش تاريخی و ادبی، درونمايۀ سفرنامه چه 

هديه‌ای برای انسان امروزی دارد؟
مهمترين چيزى كه در سفرنامه می‌بينم، خردگراىي اســت. در ايــن سفرنامه كه هزار سال پيش نوشته 
شده است، كي چيز غيرعقلانى نمی‌بينيد. علاوه بر آن كوشش و مبارزۀ كي انسان در حال سفر را كه بايد با 
عوامل سياسى، اجتماعى و حتى طبيعى مبارزه كند تا زنده بماند و نيز مبارزۀ ‌كيتنۀ فردی را در راه اعتقاد 

سياسى و دينى و فلسف‌ىاش می‌بينم.




